
  
  
  
  

  يوشيج نماد و خاستگاه آن در شعر نيما
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  چكيده
 ۱۳۱۶ نيمايوشـيج بـا سـرودن شـعر ققنـوس در سـال               ة معاصر بوسيل  ، در شعر  ي اجتماع ينةزم استفاده از سمبول با   

بويژه اشعاري كه پـس از       ؛با تأمل و تدبر در شعر نيما      . شروع شد و پس از او پيروان جدي و توانمندي پيدا كرد           
سرچـشمة اصـلي    . خوبي خاستگاه و سرچشمة نمادهاي شعري وي را يافـت         بتوان    سال مذكور سروده شده، مي    

هاي گوناگون آن است كه شامل عنصر زمان، مكان، برخي عناصـر اربعـه،    نمادهاي وي نخست طبيعت و جلوه     
 انساني كه اغلب به شخصيتهاي بـومي و مـردم           است و سپس نمادهاي   .. .پرندگان، جانوران، جنگل و درختان و     

و نيـز از    .. . و افراسياب و    و حماسي نظير رستم و اسفنديار      ياز شخصيتهاي مل  . شود  منطقة زندگي نيما مربوط مي    
و ديگر پيشوايان دين در شعر او به عنـوان نمـاد            ) ع(، حضرت علي    )ص(شخصيتهاي اسلامي نظير پيامبر اسلام      

در ايـن مقالـه بـا       . ريشه در اساطير و سنت و فرهنگ گذشـتة مـا دارنـد             گر از نمادهاي او   برخي دي . نشاني نيست 
. بررسي نمادها در شعر نيمايوشيج مشخص گرديد كه اغلب نمادهاي وي ابداعي اسـت و جنبـة شخـصي دارد                   

 .دترين نمادهاي او ريشه در جهان عيني و محسوس و محيط زيست شاعر دار ترين و شخصي البته حتي ذهني
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  مقدمه

ها علاوه بر معني  هاي ارتباط و انتقال مفاهيم است كه واژه نمادگرايي يا سمبوليسم در شعر يكي از شيوه       
حقيقي خود، تداعي كنندة معاني و تصاوير متعدد و حتي متناقضي هستند كه موجـب برانگيختـه شـدن                   

يكي از ويژگيهاي مهم مكتـب سمبوليـسم        . شود  في و احساسي گوناگون در خواننده مي      واكنشهاي عاط 
 به همين سبب سـرودن      ،فهمد  اي اثر ادبي را به نسبت درك و احساس خود مي            آن است كه هر خواننده    

گي حوزة مفهومي نماد بسيار دشوار است و نيـاز بـه پروردگـي ذهـن،      شعر سمبوليك با توجه به گسترد    
 ؛نمـادگرايي در ادبيـات فارسـي   . يق، انديشة ژرف شاعرانه و نيز تجربة كافي در اين زمينه دارد     تخيّل عم 

اي كـاملاً جديـد اسـت كـه نيمـا             امّا با زمينة اجتماعي مقولـه     «. اي ديرينه دارد    بويژه ادبيات عرفاني سابقه   
رد هر چند نيمـا در ايـن        ها و تغيير و تحولات آن را نيز وارد حوزة شعر ك             يوشيج همراه با ديگر نوآوري    

ي او از ادبيـات كهـن فارسـي مخـصوصاً شـعر             ر امّا تأثيرپذي  ؛هاي فرانسه تأثير پذيرفته     شيوه از سمبوليسم  
  ).۱۴۶: ۱۳۸۳حميديان، (» هاي تمثيلي را نبايد ناديده گرفت نمادگراي عرفاني و حكايت

قـان و  وجّـه بـسياري از محقّ  مسألة نماد و بررسي معاني سبموليك شـعر نيمـا يوشـيج تـاكنون مـورد ت        
ايـن نوشـتار بـر      .  امّا به خاستگاه نمادهاي شعري او كمتر توجه شده است          ؛پژوهشگران قرار گرفته است   

 يتمه سنّي اشعار نيعني ،ما از شعر معروف ققنوس به بعديآن است تا به بررسي خاستگاه نمادهاي شعري ن
  . و نو او بپردازد

دايـرة ايـن   . توان وسعت حوزه رمزها يـا سـمبولها را در شـعرش يافـت           مي ل و تدبّر در شعر نيما     با تأمّ 
هاي متنوع طبيعي را از قبيل شب، صبح، آفتاب، ماه، دريا، سـاحل، مـوج، ابـر، بـاد،                     رمزها نه تنها پديده   

طوفان، باران، كشتگاه، آتش، شعله، بهار، زمستان و انواع جانوران و پرندگان و گلهـا و گياهـان چـه بـا           
 بلكـه شـامل اشـياء مختلـف و اصـوات و             ؛گيـرد   ي در بـر مـي     ي عـام و چـه بـا اسـامي خـاص محلّ ـ            اسام

شخصيتهاي فرهنگي يا اساطيري نيز از قبيل چراغ، خانه، ديوار، شيطان، پري، جـادو، كـاروان، نـاقوس،                  
 فـتح،   جاده، راه، همسايه، مرداب، حبسگاه، جرس، اجاق، غبار، هواي تيره، ويرانه خانه، زنجير، پادشـاه              

نمـاد يـا    . شـود    هر جايي و امثال آنها نيز مي        جهانخوار، دشت، شهر، بيداري، خواب، زن     رغ آمين، قبر،    م
نخست نمادهايي كه منشأ آنها طبيعـت و منـاظر   : سمبول در شعر نيما قابل تقسيم به چند دستة كلّي است      

ديگـر نمادهـاي انـساني    . دارد كاربردي را در شعر وي  و مظاهر گوناگون آن است و اين بيشترين حوزة   
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آواهاي طبيعي و برخي نمادهاي پراكندة   و نمادهاي اساطيري و ناميخيها و قهرمانان تار شامل شخصيت
  .عهاي متنوّ ديگر از گونه

  
  )نماد(سمبول 

 يونـاني اسـت و بـه معنـي بـه هـم       Sumbolon، از سـوم بولـون   )نماد (Symboleاصل كلمة سمبول   
مـشتق اسـت و حـاكي از چيـزي          ) پيونـدم   مي (Sumballoا كه از فعل سومبالو      چسباندن دو قطعة مجز   

تـوان بـراي توصـيف هـر      اين واژه را مي). ۵۳۸ /۲ :۱۳۷۶سيّدحسيني، (است كه به دو قسمت شده باشد     
كار برد كه بـه جـاي اشـارة مـستقيم بـه موضـوعي، آن را غيرمـستقيم و بواسـطة موضـوع                        ه  شيوة بياني ب  

  ).۹: ۱۳۸۵چدويك، (ديگري بيان كند 
ت تشابه معني و مفهـومي كـه ميـان آنهـا وجـود              را به علّ  » سمبول«و  » نماد«و  » رمز«هاي    قان واژه محقّ

در كتـاب رمـز و داسـتانهاي        . انـد   دارد، معادل يكديگر قرار داده و يكي را به جاي ديگـري بكـار بـرده               
ل تعريفي جامع و مانع از رمز ارائه         پس از بررسي و تحليل تعريفهاي رمز و سمبو         ،رمزي در ادب فارسي   

ي رمز چيزي است از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه به چيز                 « :شده است 
 بـه شـرط   ، يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند    از جهان  ناشناخته و غير محسوس      

» م آن تلقـي نگـردد     فهوم نيـز يگانـه مفهـوم قطعـي و مـسلّ           آنكه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن م         
  ).۱۴: ۱۳۶۷پورنامداريان، (

بر اين اساس نماد يا سمبول چيزي  است كه با توجه به ظرفيت ذهن و استعداد مخاطب، توان ايجـاد                     
معني داشته باشد، به عبارت ديگر خواننده يا شنونده با توجه به ظرفيـت ذهنـي و زبـاني خـود بتوانـد بـه                    

 زيـرا نمـاد بـه يـك معنـي واحـد منتهـي               ؛صورت دائم از آن، معني و مفهوم تازه كشف و دريافت كند           
يشه در نماد دسـت نايـافتني       اند«: گويد  فون هومبولت مي  . شود، حتي معاني متناقض را نيز در بردارد         نمي
، يونگ نيـز در    )۲۹۳: ۱۳۸۴احمدي،  (و اين را بايد امتياز سخن نمادين دانست و نه كاستي آن             » شود  مي

اي    يك نـام يـا نمايـه       ،صطلاح است ناميم يك ا      چه ما آن را نماد مي     آن«: گويد  تعريف سمبول يا نماد مي    
نمـاد شـامل چيـزي      . كه افزون بر معاني قراردادي و آشكار روزمرة خود داراي معاني متناقض نيز باشـد              

شود كه چيـزي      مايه هنگامي نمادين مي   بنابراين يك كلمه يا يك ن     ... گنگ، ناشناخته يا پنهان از ماست     
تري   گسترده» ناخودآگاه«اين كلمه يا نمايه جنبة      . بيش از مفهوم آشكار و بدون واسطة خود داشته باشد         
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اي دقيق مشخص شود و نه بطور كامل توضيح داده شود و هيچ كس                تواند به گونه    دارد كه هرگز نه مي    

 بـه   ،كنـد    كه ذهن ما مبادرت بـه كنكـاش در يـك نمـاد مـي               هنگامي. هم اميدي به انجام اين كار ندارد      
  ). ۱۶ :۱۳۸۴يونگ،(» يابد سوي خرد دست مي هايي فرا انگاره

 كه ۱۸۵۷مجموعة شعر شارل بودلر در سال » هاي شرّ گل«مكتب سبموليسم در فرانسه با انتشار كتاب 
. ادامه يافت .. .استفان مالارمه و  آرتور رمبو،   : سرآغاز شعر جديد است، شروع شد و بوسيلة كساني مانند         

بايد توجه داشت كه سمبول در ادبيات ). ۵۱۵ /۲ :۱۳۷۶حسيني،  سيّد(اند  ناميده» پدر سمبوليسم«بودلر را 
انـد و معتقـد       اسماعيليه براي هر چيز از جمله قرآن قائل به ظاهر و باطني بـوده             . همواره مطرح بوده است   

امامان بزرگ و بابها و داعيان اسماعيلي از طريق تأويـل ظـاهر آيـات               بودند كه معني مكتوم و پنهاني را        
هايي  در ادبيات عرفاني ما نيز برخي از آثار عرفا و صوفيه سرشار از سمبول است، واژه. يابند قرآن در مي

 در گلشن راز    شبستريكه بسياري از آنها را شيخ محمود        .. .ميخانه، شراب، ساقي، آينه، زلف و     : از قبيل 
سمبوليسم در شعر معاصر، آن هم با زمينة اجتماعي بوسيلة نيما يوشيج كه بنيان گـذار                . ني كرده است  مع

پـيش از آن نيمـا از   .  يعني با سرودن شـعر ققنـوس آغـاز شـد        ؛۱۳۱۶ از حدود سال     .شعر نو فارسي است   
نـوس، پادشـاه     بـا سـرودن قق     ۱۳۱۶وي از سـال     . اش فراتر نرفته بود       حدود تمثيل آن هم در وجه قدمايي      

البتـه بـر شـعرهاي سـمبوليك نيمـا گـاه            . فتح، مرغ آمين و كار شب پا به قلمرو سمبوليسم قدم گذاشت           
اي غالب است كه عينيت اشياء واقعي در درون شـعر كـاملاً محـسوس و طبيعـي          گرايانه چنان روح واقع  

عناصـر  ،  کـه ذکـر شـد      همـان گونـه   . شـود  يخته م ـ يت و رمز در آن درهم آم      يان واقع يد و مرز م   ي نما يم
 و نـام آواهـا   يري، عناصر اسـاط  ي انسان يعت، نمادها ي شامل طب  ي اصل ۀما به چهار دست   ين در شعر ن   ينماد

  .م استيقابل تقس
   طبيعت-الف

شـود،    طبيعت به حوزة پايندة هنـر وارد مـي        «دار نهضت سمبوليسم در فرانسه،        از ديدگاه بودلر، طلايه   
طبيعـت بـه عنـوان      ). ۲۶۹: ۲/۴ :۱۳۷۹ولـك،   (» رود  دد، ولي از ميان نمـي     گر  يابد، نمادين مي    استحاله مي 

كـارگيري عناصـر و     ه  او بـه ب ـ   . ترين منبع براي نمادسازي در اختيـار شـاعر اسـت            بهترين دستمايه و غني   
 را محـسوس و  كه در ذهن دارد، تجسّم بخشد و آنكوشد تا به مفهوم نامحسوسي       هاي طبيعي مي    پديده

هنرمند با آفرينش هنري فاصلة ميان ذهن و عين، انسان و طبيعـت را از ميـان                 «در واقع   . قابل درك سازد  
كار هنر آفريدن جادوئي تشحيذ كننده است كه در آنِ واحـد حـاوي ذهـن و عـين، دنيـاي       ... دارد  برمي
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يوشيج نيز    سرچشمة بسياري از نمادهاي شعري نيما     ). ۲۶۷: ۱۳۸۶،يفتوح(» خارج و شخص هنرمند باشد    
هـاي طبيعـت، جنـبش دريـا، خـروش آبهـا، پرتـو                پديـده . ها و مناظر گوناگون آن اسـت        يعت و جلوه  طب

. كننـد   گويند و نجوا مـي      يك گويي با او راز مي      ها و بانگ مرغان هر      مهتاب، ريزش باران، سكوت دره    
ون او مظـاهر گونـاگ    «. سـت   انس با طبيعت و همدلي و همجوشي با آن يكي از ويژگيهـاي مهـم شـعر نيمـا                  

كند و از ديـدن       ل مي ترين آنها از نظر گذرانده و در آنها تأمّ          طبيعت را از بارزترين تا كوچكترين و پوشيده       
  ).۴۸۰: ۱۳۷۲يوسفي، (»كند ها كشف مي آنها يا شباهت آنها با چيزهاي ديگر و يا دروراي آنها نكته

هـا،    هـا، روخانـه     هكوهـستان، درّ   زادبوم خويش يعني از جنگل، دريا،         هاي طبيعي   يوشيج از پديده    نيما
هاي روستايي، چوپان، آتش و سـگ چوپـان، درختـان و گياهـان و گلهـا،                   كومه و كلبة جنگلي و خانه     

 خاص زندگي و آداب و رسوم و بـسياري چيزهـاي             ها، ابزار و وسايل     پرندگان جنگلي و دريايي، ماهي    
گيـري از     در واقع بهره  .  بهره گرفته است   هاي اجتماعي خويش    ديگر به عنوان نماد در جهت بيان انديشه       

ا آنگونه كه نيما بـا طبيعـت وحـدت        امّ ؛شود  طبيعت و مظاهر گوناگون آن در كار همة شاعران ديده مي          
پيوند نيما با طبيعـت و      . گردد  شود، در كار كمتر شاعري قبل از نيما مشاهده مي           كند و همدل مي     پيدا مي 

 او يعني از دوران كودكي تا آخرين روزهاي زندگيش را در بر             هاي گوناگون آن، تمام طول عمر       جلوه
 چنانكه اگـر  ،شود اين پيوند آنچنان عميق و گسترده است كه خود او نيز با مظاهر آن يكي مي        . گيرد  مي

كنند كه  بيند و آن را به دل سوخته و تن خستة خود مانند مي خودش تب دارد، طبيعت را نيز تب دار مي  
  :سوزد از هيبت تب مي

به تـنم خـسته كـه       / به دل سوخته من ماند    / مرده را ماند در گورش تنگ       / با تنش گرم بيابان دراز       -
  )۷۷۶: ۱۳۸۶نيمايوشيج، (هست شب، آري شب / سوزد از هيبت تب مي

ها و  طبيعت در شعر وي به عناصر نمادين ديگري از قبيل عنصر زمان، مكان، جانوران، پرندگان، كوه
  . ها و برخي عناصر اربعه شامل آب و آتش و باد  قابل تقسيم استيها، رستن دره

  
  زمان 

بـه عنـوان يكـي از       » شب«در اين ميان    . شود  عنصر زمان خود شامل شب، صبح، بهار، پاييز و زمستان مي          
هاي طبيعت به عنوان عنصري نمادين در شعر نيما به صورت بسيار گسترده انعكاس يافتـه     بارزترين جلوه 

. انـد  چنانكه او را شاعر شـب ناميـده  . ترين و پر بسامدترين تصوير است       شب در شعر نيما محوري    «. است
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 اما نگاه نيما به شب و پيوندي كـه          ؛اند  ها ساخته   شاعران فارسي گرچه از شب بسيار سخن گفته و تصوير         

د يـك   شـب شـاعر يـوش نمـا       . كنـد   اين تصوير با روح او دارد، شب او را از شـب ديگـران متمـايز مـي                 
تحت تأثير اين وضعيت، همة تصاوير و نمادهـاي شـعر نيمـا همـسو بـا      . وضعيت روحي ـ اجتماعي است 

هـاي خيـال نيمـا فـرض كنـيم،            اگر شب را تصوير مركزي خوشه     . كند  تصوير شب نقش خود را ايفا مي      
 و مقاومـت  بينيم كه بيشتر نمادهاي ابداعي وي با مفاهيم هول و خفقـان، بيـدارگري، اميـد، پايـداري      مي

نيما با بياني سبموليك از شب مخاطبان خود را به رهـايي از ايـن               ). ۲۰۲: ۱۳۸۶فتوحي،  (» اند  شب مرتبط 
  :خواند وضعيت فرا مي

نيمايوشـيج،  . (گوش بر زنگ كاروانستم/ شب همه شب /  اين منم مانده به زندان شب تيره كه باز   -
۱۳۸۶ :۷۸۷ (  

رار شونده از عناصر مركزي و مهم اشعار اوست و با صفات و شب در شعر نيما به عنوان يك نماد تك
، شـب   )۳۳۴(، ديوارهاي نيلي شـب    )۳۲۶ص  (شب دراز : شود  تركيباتي از اين نوع توصيف و تصوير مي       

، )۳۵۳(، شـبي تيـره دل     )۴۳۰(، شـب سـيه پيـشه      )۶۸۳(، شبان كج  )۳۹۳(، شب دلگزا  )۷۲۹(عبوس و سرد  
، شب  )۷۷۶(، شب دم کرده   )۶۱۲(، شب موذي  )۴۶۴(ك، شب غمنا  )۴۸۰(، شب هول  )۳۶۵(شبي سنگين 

  ...و) ۳۳۸(، شب ديجور)۳۹۰(، شبان تيره مدهش)۴۴۳(، چركين شبي)۶۰۹(قورق
اگـر شـب بيـانگر مفـاهيمي        . گيرد، صبح و روشني است      آنچه در مقابل اين شب تيره و هول قرار مي         

ر روشـني، آزادي، بيـداري،      همچون تيرگي، تاريكي، خفقان، استبداد و ظلم و ستم اسـت؛ صـبح بيـانگ              
البته ايـن صـبح روشـن و طلايـي را           . ظلمت ستيزي، راهنمايي، هدايت، حقيقت نمايي و افشاگري است        

در شعر نيما يوشيج اين عنصر روشني بخـش         . كنند  دار مي   هگاهي مه دايم و ابرهاي پر رطوبت و تيره لكّ         
صـبح چـست و     :  تصوير كشيده شده است    كه در مقابل عنصر تاريكي آمده با اين صفات و تركيبات به           

ــالاک ــن )۴۲۶(چ ــه )۴۲۵(، صــبح روش ــي و لك ــبح طلاي ــيد)۴۴۲(دار صــبح ، ص ، زردي )۴۵۵(، خورش
، )۳۲۶(، آفتاب سـمج   )۳۲۸(، آفتاب )۳۴۲(، چشمة خورشيد  )۳۳۷(، خورشيد جهان افروز   )۳۲۵(خورشيد

، )۴۳۸(ان، روزان زمـستان   ، روزان بهـار   )۶۵۳(ي، روز، روز بـاران    )۶۴۴(، هراي آفتاب  )۳۷۳(شعاع آفتاب 
  ...و) ۵۰۲(، افق گمشده نور)۳۷۰(، غروب رنگ مرده)۴۵۰(، غروب، غروب غمگين)۵۰۳(روز سپيد

را نيـز كـه بـا روشـني و نـور            » )۷۳۱(و چـراغ  ) ۶۶۳(، سـحر  )۶۶۳(، مهتاب )۳۴۷(ستاره«البته نمادهاي   
  .توان به اين مجموعه افزود ارتباط دارند مي
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  مكان 
دهد كه توجه او را به خود جلب  هاي طبيعي، احساس خاصي به شاعر دست مي  پديدهبا مشاهدة اشياء و

پـردازي    شاعر در نمـاد   . شود كه او اشياء را به شكل نمادين ببيند          كند، اين احساس خاص موجب مي       مي
كند كه انديشه همواره به شـكل بـه           پديده را به انديشه و انديشه را به نحوي به صورت خيال تبديل مي             «

ماند و حتي اگر در همة زبانها هم به بيان آمده باشد، وصـف ناپـذير                  ال و دست نيافتني باقي مي     غايت فعّ 
يوشيج عنـصر مكـان       هاي طبيعي در شعر نيما      يكي ديگر از پديده   ). ۲۷۱ /۱ :۱۳۷۷ولك،  (» ماند  باقي مي 

اين عنصر در   . شود  ز مي ده، دهكده، خانه، شهر، در و ديوار، بام و سقف و جاده ني            : است كه خود شامل   
ي بـه عنـوان عنـصري    هـا و اصـطلاحات محلّ ـ      ع و گـاه بـا واژه      هـاي گونـاگون و متنـوّ        شعر او به صورت   

مازندران و جنگل و دريا و كوهستان كـه محـيط           . سمبوليك از گسترة كاربردي بالايي برخوردار است      
سبب به عنوان عنصري نمـادين از       به همين   . زيست نيما بوده همواره در ذهن و تخيلش تأثير داشته است          

  :ها و پنارها در شعر خود بارها ياد كرده است كومه و كلبة جنگل و خانة روستايي و كپرها و ني آجين
ليك در كومـه  / ديري است كه آتش مرده    » كله«در درون   / جادة ترسان مرا  / روبد  كوبد، مي    باد مي  -

پس زانويش بنشـسته، زنـي خـاموش اسـت     )/ ميدريخت در آن بس كه بيفرده ا  در اندودة تاريكي بي   (
  ).۶۶۶: ۱۳۸۶نيمايوشيج، (

كننـد، از     اي كه در جامعه وجود دارد اسـتخراج مـي           هاي فرهنگي   شاعران معمولاً سمبولها را از زمينه     
به هر حال در سمبول معمولاً يك قرينـة         . اين رو طبقاتي از مردم براي درك آن آمادگي بيشتري دارند          

ظاهراً بيمارسـتان رمـز ايـران و        » شب قورق باشد بيمارستان   « مثلاً در اين شعر نيما،       ،استفرهنگي مطرح   
بيمارستان در فرهنگ ما با سكوت و بـدبختي و گرفتـاري همـراه اسـت                . جامعة ايراني عصر شاعر است    

  ).۲۱۳: ۱۳۸۱شميسا، (
  :كار رفته استعنصر مكان با عناصر و مظاهر زير به عنوان عنصري نمادين در شعر نيما به 

، ديـوار   )۴۲۶(، شكـسته ديوارهـا    )۳۶۶(، بام و در و ديوارهـا      )۳۳۲(، لوس و سمج ديوارها    )۳۲۵(ديوار
، تيـرة سـبز     )۷۶۰(، ديـوار اتـاق    )۶۳۲(، ديوارهـاي فرتـوت    )۶۶۴(، در و ديوار به هم ريخته      )۴۳۹(شكسته

  ...و) ۳۶۵(كهن ديوار
، كلبـه، كلبـة     )۴۵۵(، ساحت دهليـز سـرا     )۳۸۸(، آشيان )۳۷۳(، وثاق )۳۶۳(، خانه سريويلي  )۳۲۶(خانه

، )۷۶۰(، كومـة تاريـك  )۴۸۵(، كومـة خـاموش  )۷۸۱(، كومـه  )۷۶۵(، پنجره )۷۶۱(، خانة ابري  )۴۸۰(خرد
، بـام تـن   )۳۶۸(، بـام، بـام كهنـه      )۶۰۹(، بيمارسـتان  )۵۹۴(، كندوهاي دهقانـان   )۵۴۸(كوخ، كوخ مخروبه  
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، )۴۷۱(، سـقف مقـرنس    )۴۱۷(، سقف سـيه   )۵۰۰(، سقف )۶۵۳(هاي بام   ، تخته )۴۲۳(بشسته زقير، بام سيه   

، نـي  )۴۷۵(، بنيـان دود انـدود  )۴۵۰(، سايه شكـسته گريـان     )۴۱۳(، ساية رميده  )۳۷۳(بان  ، سايه )۴۴۶(سايه
، ديزنـي، راش، لـونج،      )۵۷۵(گرجـي : و برخي از مكانهاي محلي ماننـد      ) ۵۷۵(»اوزار«، كپر   )۷۸۵(آجين
  ...و) ۶۸۵(، ماخ اولا)۵۹۲(گدار

  :ز به عنوان عناصري نمادين با صفات و تركيبات زير آمده استييوشيج كوه و دره ن در شعر نيما
، تنــاور )۳۸۴(، كهـستان هـا  )۳۶۳(، كوهـساران، كوهــساران شـمال  )۳۷۰(هـاي دور  ، كـوه  )۳۵۶(كـوه 

  ).۶۷۴(، شاه كوهان)۷۷۶(»ازاكو«هاي زرد و كبود، كوه  ، كوه)۴۰۹(، ستيغ كوه)۳۸۵(ها  كوه
، )۴۷۹(، دره مـاران   )۴۶۸(هاي پرسموم   ، دره )۳۸۷(هاي پست   ، دره )۳۶۳(اي سردسير ه  ، دره )۳۵۶( دره

  ).۷۱۲(هاي خفته ، دره)۶۴۰(، درة  خموش)۴۶۹(هاي جويباران دره
،  )۷۷۶(، بيابـــان)۳۷۱(، بيغولـــه)۳۶۶(، زمـــين ســـنگين و پرطوفـــان)۶۰۹(ســـنگ«هـــاي  البتـــه واژه

، سـنگ   )۴۴۰(، سرير سنگهاي چرک   )۳۸۶(، سنگستان )۳۸۴(هاي خلوت و خامش     ، صخره )۶۲۵(هامون
  .توان به اين مجموعه افزود را نيز مي» ...و) ۶۸۱(، سنگ خاره)۵۶۸(حمقا
  
  ها يرستن

توان هنر بيان افكار و عواطف از راه شرح مستقيم، نه به وسيلة تشبيه آشكار آن افكار و          سمبوليسم را مي  
 به چگـونگي آنهـا، و اسـتفاده از نمادهـايي            عواطف به تصويرهاي عيني و ملموس، بلكه از طريق اشاره         

شعر نيما در   ). ۱۱: ۱۳۸۵چدويك،  (توضيح براي ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده دانست              بي
كند؛ چون كما بيش همة آنها از يك سلسله  ل فقط توصيف يك منظره يا پديدة طبيعي جلوه مينگاه اوّ

تشكيل شـده   .. .، جنگل، كومه، درختان، گلها و گياهان و       تصوير شعري مانند شب، صبح، بهار، زمستان      
  هاي طبيعي    دقيق از مناظر و پديده     ةًنسبتوان تصويري زنده و       اي كه از روي اشعار وي مي        به گونه . است

انـدازد كـه      در بسياري از شعرهاي طبيعي وي صراحت نگارش و توصيف ما را به شك مي              . ترسيم كرد 
ل و تـدبّر در اشـعار او پـي    ا با تأمّ امّ؛عت است يا اشياء در شعر نماد هستندآيا اين شعر وصف صريح طبي 

هـاي اجتمـاعي پيونـد        بريم كه او با ظرافتي خاص، روحي تازه در كالبد آنها دميده و آنها را با زمينه                  مي
تفاوت مهمي كه نيما با شاعران كلاسيك داشـت و همـين تفـاوت او را بـه جـستن زبـان و                       «. داده است 

كشاند، اين بود  اش كه در شعر افسانه تشخص پيدا كرد، مي  هاي شاعرانه   اي در ضمن تجربه     رت تازه صو
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شـاعران كلاسـيك بـا ايـن        . نگريستند و نيما با دو چـشم        كه شاعران كلاسيك با يك چشم به جهان مي        
. ديدنـد  هاي مختلف حيات را مـي  هاي طبيعي و فرهنگي و جلوه  يك چشم تنها سطح ظاهر اشيا و پديده       

ديـد كـه انعكـاس تـصويري از ابعـاد       ا نيما با يك چشم سطح ظاهر و با چشم ديگر بـاطن آنهـا را مـي     امّ
ل بسيار عميق در كيفيت نگرش به هـستي و ابعـاد مختلـف آن يـا عـين، بـه نيمـا                اين تحوّ . ذهنيت او بود  

دگاه نيما هـر موضـوعي      از دي ). ۲۳۲: ۱۳۷۷پورنامداريان،  (» داد تا عين را جانشين ذهن كند        رخصت مي 
جنگـل، درختـان،    . رود  او براي نمادهاي شعري خود هرگز دور نمي       . تواند ارزش نمادين داشته باشد      مي

ع و گوناگوني درختان و گياهان فـضاي مناسـبي          تنوّ. همه مضمونهاي شعر او هستند    ... .گلها و گياهان و   
  :اش را منعكس كند و جامعهاست كه شاعر به وسيلة آنها احساسات و انفعالات روحي خود 

/ بـر شـاخ خيـزران     / آواره مانده از وزش بادهـاي سـرد       /  ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازة جهان       -
  ).۳۲۵: ۱۳۸۶: نيمايوشيج،(برگرد او به هر شاخي پرندگان / بنشسته است فرد

خ شاخ خيزران، شايد از جهت ظرافت توأم با استحكام و اسـتقامت و در عـين حـال راسـتي ايـن شـا                       
ها چوب خيزران را بـه عنـوان          ها يا داروغه    آمده؟ و يا حتي تداعي دورتري را مثلاً از جهت اينكه گزمه           

ــي    ــه دســت م ــال آن ب ــه و امث ــا تنبّ ــدار ي ــر اقت ــه مظه ــا هــم؟    گرفت ــا را ب ــة اينه ــا هم ــد و ي ــديان،(ان  حمي

 ۱۳۸۳ :۱۷۴.(  
  :ويا
: ۱۳۸۶نيمايوشـيج،  .. (.درخـت كـاج  مرغي ديگر نشسته به شاخ      /  مرغي نهفته بر سر بام سراي ما       -
۳۴۴.(  

. كاج در شعر نيما نماد و مظهر شمال ايران و يا از طريق مجاز ذكر جز و ارادة كل، همة ايـران اسـت              
عناصـر سـبزي كـه در       . داد» عناصر سبز «توان عنوان     به اين گونه نمادها مي    ). ۳۶۷: ۱۳۷۷پورنامداريان،  (

، گلبنــان، گلبنــان دل )۵۳۱(بــاغ، گلــستان: ه، عبارتنــد ازشــعر نيمــا بــه صــورت ســمبوليك بــه كــار رفتــ
، )۶۴۹(، خـار  )۴۹۰(، چمن )۳۶۸(، گلشن )۴۶۹(، گلزاران خشك  )۳۶۴(، گلبنان زرد مانده   )۴۵۸(بيفسرده

  ).۴۶۱(، خشك خارستان)۵۰۱(، كراد)۴۶۱(خارستان
، درخـت سـيب   )۴۰۳(تـرش  ، درخـت سـيب  )۴۲۷(، درختهاي بـالا رفتـه  )۳۷۱(درخت، درختان كهن 

، )۶۴۲(افـرا   ، كهـن  )۶۵۳(، افـرا  )۴۰۳(، درخت ريس  )۶۲۲(، مازوي پير  )۴۱۲(، درخت مازو  )۵۹۶(يرينش
ــوهي  ــرو ك ــرو، س ــوط)۷۸۶(س ــارون)۳۲۸(، بل ــن )۷۱۲(، ن ــر كه ــر، انجي ــد)۷۴۰(، انجي ــد )۴۹۰(، بي ، بي
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هـاي پـر از       ، شـاخ  )۴۴۷(، تمـشك تيغـدار    )۷۸۱(، تمـشك  )۵۹۹(، فندق پيـر   )۵۶۵(، شمشاد )۴۷۵(مجنون

، )۷۸۶(، تلاجن )۵۴۸(، نيزاري دنج  )۵۹۹(، برگي زرد  )۳۶۳(ها  ، عشقه )۵۹۹(اي خشك    شاخه ،)۴۲۰(ميوه
، گنـدم،   )۴۵۳(، كـشتكاران، كـشتگاهان    )۷۰۲(، كـشت سـوخته    )۴۵۳(، كشتزاران )۷۶۰(كشت، كشتگاه 
  ).۷۸۸(اي ، نازك آراي تن هر ساقه)۶۴۸(، امرود)۶۵۱(، عود)۶۴۲(، گندنا)۳۸۷(خرمنهاي گندم

ــاب ــزر«هــاي  ، گــل)۳۵۲(گــل، گــل مهت ــرة لادن)۳۵۳(»جي ــرگ تي ، عطــر گــل شــب )۳۷۳(، لادن، ب
ــفيد )۴۰۸(صــحرايي ــل س ــقايق)۴۱۵(، گ ــوان)۳۵۳(، ش ــان )۴۷۳(، ارغ ــل مرج ــرگس)۵۴۲(، گ ، )۶۴۹(، ن

، نيلــوفر )۵۶۵(، نيلــوفر وحــشي)۵۶۷(، نيلــوفر آبــي)۵۶۵(، نيلــوفر)۵۵۵(، نــرگس مخمــور)۶۸۴(تــر نــرگس
  .... و) ۶۶۳(، نازك آراي تن ساق گلي)۶۵۵(، فسرده غنچه)۶۴۲(، مريم مخمور)۶۵۲(، ياسمن)۶۸۱(كبود

نه تنها از فضا و هواي سـرزمينش، مازنـدران و زنـدگي آنجـا مايـة بـسيار                   » كار شب پا  « نيما در شعر    
اي از    ناچار وقتي گوشة تـازه    «. ي و خاص هم غافل نمانده است       بلكه از لغات و اصطلاحات محلّ      ؛گرفته

آورد و ايـن كـار       شود؛ همراه با خود لغت و اصطلاح تازه هم مـي             به شعر وارد مي    زندگي با عناصر تازه   
). ۲۶۴ :۱۳۷۶اخوان ثالث،   (»افزايد  تصنع صورت بگيرد، به وسعت و توانايي زبان مي          اگر با بصيرت و بي    

شعر نيما صبغة اقليمي و رنگ محلي خود را دارد و حتي گاهي واژگان و سمبولهاي شعرش هم محلّـي                    
ي كـه در شـعر او جنبـة نمـادين نيـز دارد،              هـاي محلّ ـ    برخـي از واژه   ). ۷۲: ۱۳۸۳شفيعي كدكني،    (است

  :عبارت است از
چـوبي اسـت از درخـت جنگلـي كـه           (، شـماله    )۶۱۶)(شـلتوك (، بينج   )۶۱۱)(يك قسم نارون  (اوجا  

 افزوزنــد و از آن مــشعل نــوعي زيــت و روغــن گيــاهي طبيعــي در آن اســت و اهــالي جنگــل آن را مــي
، )۶۱۵)(تمـشك و خـار درهـم     (، لـم    )۶۱۵)(اي اسـت    نام گيـاه بوتـه    (، پلم   )۶۲۹)(سوزند  سازند و مي    مي

  ).۶۱۴)(مزرعة برنج(آييش 
  

  جانوران
ك و نشاط در مردمي كـه بـه دلايـل مختلـف از هـر چيـز حتـي از             نيما يوشيج براي ايجاد انگيزه و تحرّ      

.  اين ميان نمادهاي جانوري او نيز قابـل توجـه اسـت         در. كند  اند، از نماد استفاده مي      زندگي مأيوس شده  
گـر    برخي از ايـن نمادهـا تـداعي       . تعداد فراواني از نمادهاي جانوري وي برگرفته از محيط بومي اوست          

  .هاي اوست  ها يا واكنش شخص شاعر و چگونگي انديشه
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جـانوران را در امـر    شعر تمثيلي گذشته توانسته است كه توان و ظرفيت بالاي عنصر             ، رسد يبه نظر م  
  . ت امر به او الهام بخشيده استيگر در کلي و به عبارت دما آشكار كندنمادسازي بر ني

بـا  «. در ميان جانوران زمينة علاقه شاعر به پرندگان در شعرهاي نو و آزاد او نيز بـا قـوت وجـود دارد        
ان بـه عنـوان نمادهـاي مهـم و          به بعد جانوران از جمله مرغ     » ققنوس«اين تفاوت كه در كارهاي آزاد از        

آينـد و مـضافاً بـه تناسـب همـين تغييـر از تمثيـل بـه شـعر           محوري در اشـعار سـبموليك او بـه كـار مـي           
مثل سادگي  (اي و با صفات كاملاً مشخص و جا افتادة سنتي             سبموليك، جانوران به جاي استفادة كليشه     

تر به  تر و اوصاف و ويژگيهاي گسترده  ژرفبا حالاتي بسيار...) .گري روباره، خريت خر و     جوجه، حيله 
كننـد كـه معمـولاً بـراي بيـان زوايـا و دقـايق روحـي و                    روند، مثلاً حركات و حـالاتي پيـدا مـي           كار مي 

» آيد، از قبيل نگاه كاونده و پرسـان، اضـطرابها و خلجانهـاي درونـي و غيـره                   شخصيتي انسان به كار مي    
  ).۱۹۱: ۱۳۸۳ان،يديحم(

:  در جهت نمادسازي به فراواني و گوناگوني استفاده كرده اسـت، جـانوراني از قبيـل                نيما از جانوران  
، )۳۶۷(، ببـــر)۴۱۷(، عنكبـــوت)۳۵۲(، اســـب)۳۸۱(، گوســـفند)۳۶۵(، گـــاو)۳۴۰(، شـــير)۳۲۵(شـــغال
، )۴۵۸)(نـام يـك پروانـه مهجـور        ( ، نيمـا  )۳۷۰(، مـار  )۳۷۹(، دد )۴۶۷(، روباه )۳۶۸(، خوك )۶۳۰(گرگ

، )۵۶۴(، سوسـمار  )۵۲۵(، اسـلك، چكـاو    )۵۲۴(، ماهي آبنوس، سفيدك، كپـور     )۴۰۸(، ماهي )۴۶۳(قاقم
ــره ــشه)۵۸۴(ب ــبتاب)۶۱۴(، ســگ)۶۱۲(، پ ــو)۶۶۳(، ش ــوكا )۶۷۵(، آه ــوزن(، ش (= ، وگ دار)۵۹۲)(گ

ــشت)۷۶۰)(داروگ ــنگ پ ــشه )۷۶۷(، س ــياه(، سيولي ــر(كــي ، كــك)۷۷۹)(سوســك س ــاو ن ، )۷۸۳)(گ
  .اي برخوردارند ز از جايگاه ويژهيامّا در اين ميان پرندگان ن.. .و) ۶۱۱(گراز
  

  پرندگان
گيـرد   نيما از نمادهـايي بهـره مـي   . پرندگان چه اساطيري و چه غير آن در شعر نيما جايگاهي ويژه دارند          

ققنوس يكـي از مرغهـاي فراوانـي اسـت كـه            «.كه توان و ظرفيت كامل براي طرح زمينة اجتماعي دارند         
 و چـه آرمانهـا و احـوالي         وال و وضعيت و موقعيت كنوني خـود       حگيرد، چه براي بيان ا      شاعر به كار مي   

 و يا ضد آرمـان در وجـود مرغـان          كند  آنچه در وجود ديگري جستجو مي     كه آرزو دارد بدانها برسد يا       
شان براي نيما مهمترين منبع از جهـت نمـاد سـازي              ع عجيب صوري و سرشتي    پرندگان به دليل تنوّ   . پليد
  ).۱۷۴ ،همان(» اند بوده
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بالهـاي  «ايـن هـر دو خصيـصه از         . مرغ آمين نيز نماد محوري مرغي است كوه پيكر با سرشتي از مهر            

نيمـا در   . تصويري بسيار گويـاتر از تـشريح      . آيد  خوبي بر مي  ب» اند  گستر  پهن خود را بر سر ديوارشان مي      
الطيـر،     نيز منطق  سيمرغ شاهنامه و  : ساختن اين نماد گرچه از دو مرغ عظيم در دل ادب كهن بهره گرفته             

 همـين   ت و هم آن، و نه اين اسـت و نـه آن            ليك مرغ نيما انگ و رنگ خاص خود را دارد، هم اين اس            
نيمايوشيج حكايت دردناك مرغ آمين را در شعري        ). ۲۶۳،همان(نشانه روح شگرف آفرينشگري است      

  ).۳۹۰: ۱۳۷۵ياحقي، (ت به همين نام ماندگار كرده كه به احتمال زياد سرگذشت غمبار خود او نيز هس
بازگشته رغبتش ديگر   / رفته تا آن سوي اين بيداد خانه      /  مرغ آمين درد آلودي است كاواره بمانده       -

  ).۷۴۱: ۱۳۸۶نيمايوشيج، .. (.زرنجوري نه سوي آب و دانه
اي اسـت كـه همـواره در آسـمان      مرغ آمين ـ كه مثل ققنوس سابقه در سنت دارد ـ در اصـل، فرشـته    

شــود  گويــد و هــر دعــايي كــه بــا آمــين او قــرين گــردد مــستجاب مــي  مــي» آمــين«كنــد و  پــرواز مــي
  ).۱۲۶: ۱۳۷۷پورنامدارايان، (

علاوه بر ققنوس و مرغ آمين، نيما از ديگر پرندگان نيز بـا توجـه بـه صـفات و خـصوصيات آنهـا بـه                      
، مـرغ غـم، مـرغ       )۳۲۷(، مـرغ رهگـذر    )۳۲۸(غراب: پرندگاني از قبيل  . صورت نمادين بهره گرفته است    

، توكاهــاي )۳۵۶(، لاشــخورها)۳۴۴(، مــرغ مجـسمه )۳۴۲(، مــرغ سـحر )۳۳۴(، مــرغ طلايـي )۳۳۱(كـدر 
، )۴۱۲)(كركـويي (، مرغ سـفيد   )۳۹۹(، قمري )۳۹۸(، كبوتر )۳۷۹(، زاغ )۳۶۸(، طاووس )۳۶۴(آواز  خوش
، )۷۳۹(، مـرغ شـباويز  )۴۶۷(، مرغ دلاويـز )۴۲۱(، مرغ شكسته پر   )۶۲۵(، خروس )۴۱۸(، هيبره )۴۴۴(جغد

مرغهـا در شـعر نيمـا تمثيـل عواطـف و ابعـاد روحـي و شخـصي او                    .. .و) ۶۱۱)(قرقاول جنگلي (تيرنگ  
غـراب رمـز تنهـايي و       . كننـد   هايي هستند كه جنبة باطني و پنهان شخصيت او را آشكار مي             آيينه. هستند

م  تجـسّ  ةممـرغ مجـس   . مرغ غم جلوة غم و اندوه شديد اوست       . جلوة نحوست او در چشم مخالفان است      
انزواي توأم با بيداري و هوشياري و در عين حال نزديك توأم با نگراني او نسبت به سرنوشت و زندگي           

توقع سرودن و خوانـدن و قـدر نديـدن و خـار               تمثل سرگرداني، دردمندي، بي   ) ۱۳۲۷(آقا توكا   . ماست
  ).۱۲۶،همان(ل كردن است اعتنايي و تحقير را تحمّ يأس و بي

  آب
نيما از عناصـر  . شود ار آب شامل دريا، رود، باران، جوي،موج، سيل، مرداب و ساحل نيز مي   در اين گفت  

عنـصر آب بـا     .  بويژه عنصر آب و زير مجموعة آن به صورت سمبوليك بسيار بهره گرفته است              ؛طبيعي
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اسـت   نمـادي    ،برد و يا با توفان و موج همراه است           خاص آن كه آلودگيها را از بين مي         توجه به ويژگي  
  :گويد دو گانه، هنگامي كه مي

  )۶۷۹: ۱۳۸۶نيمايوشيج، .. (.زند مشت از خشم به روي مي/  هنگام كه نيل چشم دريا -
اين دريا، دريايي است كه اولاً به خاطر خود وجود دارد و ثانياً گويي نيمـا سـوگواري انـسان را در                      «

» دريـا «). ۶۴۵/ ۲: ۱۳۸۰براهنـي، (د  زن  اجتماع در درياي خشمگين ديده است كه مشت بر روي خود مي           
را نيما به سبب شور و جنبش و بيكرانگي و نيروهاي بالقوة نهفته در آن در شعرهاي متعدد به عنوان مظهـر و                       

اين عنصر طبيعي نمادين با ديگـر عناصـر      ). ۳۵۰: ۱۳۷۷پورنامدارايان،  (برد    نماد جامعه و كل مردم به كار مي       
  : از گسترة كاربردي بالايي برخوردار است، به صورت زير آمده استمربوط به خود كه در شعر نيما

، )۷۱۵(، گنـداب  )۴۱۹(، آب دهان مرداب   )۳۵۸(، آب جويبار  )۳۵۶(، جوي آب  )۳۵۲(آب، آب تيره  
، درياي تنـد    )۵۲۲(، درياي گران  )۴۱۳(، درياي منقلب  )۷۶۴(، دريا )۵۹۴(، جنبنده آب  )۵۶۰(آب شيرين 

، هيبـت دريـاي   )۶۷۹(، نيل چشم دريا)۶۰۹(، درياي پر آب  )۴۶۵(آرام  ، درياي بي  )۴۴۵(و تيره و سنگين   
  ....و) ۷۶۴(سنگين

، مــوجي )۳۵۴(، رهگــذر مــوج)۳۳۹(، امــواج گونــاگون دريــاي درشــت )۶۵۳(، امــواج)۳۵۲(مــوج
، )۳۳۴(، ساحل خلوت و خاموش    )۳۲۹(، ساحل مهجور  )۳۵۲(، ساحل )۴۴۶(، موج سنگين  )۴۱۴(شكسته

  ....و) ۴۱۴(، ساحل خموش)۴۰۸(شك، ساحل خ)۵۲۴(ساحل وامانده
، رودخانـه،    )۵۲۵(، رود آبـي آرام    )۴۰۲(، رود تيره  )۳۶۶(زا  ، رود، رود وحشت   )۳۷۱(سيل، سيل دمان  

، مـرداب، و    )۶۰۸(، حباب فضول  )۶۰۷(، حباب )۶۰۷(، گرداب، ورطه  )۴۹۰(، جوي خموش  )۶۵۷(جوي
  ).۷۸۴(و قايق بان) ۳۵۲(، قايق)۵۹۴(، كشتي)۳۳۴(نيز زورق زرين

 
  تشآ

 يعنـي خاكـستر،    ؛ها و عناصر طبيعي است كه بـا ديگـر مظـاهر و منـاظرش                آتش نيز يكي ديگر از پديده     
اجاق و روشني در شعر نيما از بسامد بالايي برخوردار است و به عنوان عنصري نمادين و تكرار شـونده                    

  :خورد در بسياري از شعرهاي وي به چشم مي
اندرو خاكستر سردي   / سنگچيني از اجاقي خرد   / امش جنگل بر مسير خ  /  مانده از شبهاي دورادور    -

  ).۶۷۷: ۱۳۸۶نيمايوشيج،(
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اين عنصر طبيعي و ديگر مظاهر آن در شعر نيما به عنوان عنصر سمبوليك با صفات و تركيبـات زيـر             

  :آمده است
ي از  ا ، تازيانــه)۷۳۹(، دود)۳۳۱(، خاكــستر)۳۲۶(، شــعله، شــعلة خــرد  )۳۲۶(آتــش پنهــان خانــه  

، همسايگان آتـش،    )۵۰۴(، خاكستر هوا  )۴۰۲(، آتشدان )۳۷۱(، اجاق تيره  )۳۵۴(، آتش نهفته  )۳۵۲(آتش
، خـرمن   )۴۵۵(اي سرد شـده     ، شراره ()۴۴( جدار سرد خاكستر    ،)۴۱۹( آتش  هاي گرم   آتش شكفته، شعله  

  ...و) ۷۳۴(، كوره گرم چراغ)۵۴۸(جان ، اجاق بي)۶۱۳)(اجاق(= سي  ، كله)۶۶۶(، كله)۵۷۶(خاكستر
، فـانوس،   )۶۱۳(، مـرده چـراغ    )۳۶۸(چراغ، پژمرده چـراغ   «توان نمادهاي     ته به اين عنصر طبيعي مي     الب

، قنديل فسرده و فتيلـه  )۴۷۳(، قنديل)۷۳۹(، فانوسهاي نفس مرده   )۳۹۹(ور  ، فانوسهاي شعله  )۳۷۲(سوز  پيه
زداينـدة   ند و اين عناصر از آنجا كه بـه مقولـة روشـني و نـور مربـوط هـست                 . را نيز افزود  » )۵۰۰(و روغن 

  .اندتوانند در زير مجموعه صبح و سحر قرار گيرند كه در تقابل با شب  تيرگي و تاريكي، مي
آتش نهفته و آتش پنهان خانه، نيروي بالقوه مردمي است كه تا وقتي در نتيجة انقلاب فعليت نيافته و                   

 نيما آرزو دارد در جوار آتش       آتشي كه . ور نشده است تا تيرگي را از ميان ببرد، آتشي نهفته است             شعله
ــالقوة مردمــي و رهــايي بخــش جامعــه اســت      ــروي ب ــه همــين ني همــسايه بيفــروزد، فعليــت بخــشيدن ب

  ). ۱۸۹: ۱۳۷۷پورنامدارايان، (
  ).۳۵۴: ۱۳۸۶نيمايوشيج، (يك آتش نهفته بيفروزم / ام   و آنجا جوار آتش همسايه-
  
  باد

گيـري نمـادين از آنهـا فقـط بـه چنـد عنـصر مـشخص،               هاي طبيعي وبهـره     حساسيت نيما نسبت به پديده    
ل اجتمـاعي و اوضـاع   ئنيز يكي از عناصري است كه نيما در قالب آن به بيان مسا » باد«شود،    محدود نمي 
شود كه بيانگر فضاي اسـتبداد جامعـه و بيـانگر             در شعر نيما باد با صفاتي توصيف مي       . پردازد  سياسي مي 

  :اعدي است كه شاعر با آن دست به گربيان استتمامي افسردگيها و عوامل نامس
  )۳۲۷ ،همان! (ست مرغ خاكستر تنش را اندوخته/ ست مرغ؟ دمد و سوخته   باد شديد مي-

، باد چست و چابـك      )۳۲۵(بادهاي سرد، باد شديد   : باد در شعر نيما با اين صفات توصيف شده است         
، طوفان، طوفان سهم انگيز صـحرايي       )۴۶۳(زديك، بادهاي دور و ن    )۳۸۹(، تازيانة تند باد   )۳۶۶(و توفنده 
  ....و) ۴۲۴(، باد دمنده)۴۶۹(، بادهاي گرم)۴۲۶(، سيتزه جو طوفان)۴۶۳(و دريايي
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   نمادهاي انساني -ب 
ت دارا بودن صفات و استعدادهاي غالب طبيعـي و يـا            هايي كه بر حسب قرار داد و يا به علّ           شخصيت

ها و اساطير صـفت رمـزي و     ي از نقش اغراق آميزشان در افسانه      العادة ناش   به سبب صفات غالب و خارق     
. پادشـاه ايرانـي   » دارا«اسـرائيل و      پيامبر بنـي  » دانيال«اند؛ بجز     اند، در شعر نيما به كار نرفته        سمبوليك يافته 

 و حماسي هستند در شعر او بـه         يكه از قهرمانان مل   .. .كساني مثل رستم، اسفنديار، افراسياب، كاووس و      
 آن را سـروده و در زيـر         ۱۳۱۸عنوان يكي از شعرهاي اوسـت كـه در آذرمـاه            » دانيال«. خورد  م نمي چش

دانيـال از پيـامبران   «. عنوان شـعر اشـاره كـرده اسـت كـه مـضمون آن را از داسـتانهاي تـورات برگرفتـه              
 اسير كرد و بـا  بخت نصر او را. اسرائيل، ما بين نوح و ابراهيم و از نسل داود و همزمان با كورش بود                بني

چون دانيال از نماز بردن به بخت نصر سرباز زد، او را نزد شـيران               . گروهي از بني اسرائيل به بابل فرستاد      
نيمـا يوشـيج بـا اسـتفادة        ). ۱۸۸: ۱۳۷۵يـاحقي،   (» درنده افكندند كه از چنگال آنها تندرست بـه درآمـد          

رود، ايـن       هي حق طلب كه زير بار ستم نمي       نمادين از شخصيت دانيال به عنوان فردي مبارز و آزاديخوا         
  :داند داستان را مربوط به پادشاهي دارا مي

   شاه شاهان زمين، دارا، نشسته شادمان-
  بر سرير تخت عز خود، همه جنگ آوران

  ...گرد او صف بسته از نزديك دست و دور دست
  اما به فكر خود، بدان صورت كه بود،» دانيال«

 ).۳۳۷: ۱۳۸۶نيمايوشيج، ... ( بيامد در سجودبه خداي خود دعا كرد و

نيما براي ساختن نمادهاي انساني، به سراغ مردم زمان خود و بويژه افراد منطقة خودش رفته است تـا                   
، )۳۲۵(افرادي نظيـر مـرد دهـاتي      . ل اجتماعي نيز بپردازد   ئضمن به تصوير كشيدن چهرة آنها به بيان مسا        

، )۳۷۷(، مـرد دهقـان    )۶۱۳)(كار  شلتوك(، بينجگر )۶۱۲(، شب پا  )۳۸۲(، مرد جولايي  )۷۶۴(زن هر جايي  
هـا،   هـا، لـونج    هاي دليـر، راش     ، ديزني )۵۷۵(، اليكا )۷۵۷(، نجلا )۵۲۰(، مانلي )۷۵۴(، آهنگر )۵۳۹(ماهيگر
  ... و )۷۶۰(، همسايه)۵۹۲(گدارها

  :خورد در بين نمادهاي انساني او نام دو تن از دوستان وي نيز به چشم مي
  )۶۵۰ ،همان(حسن رشديه، / اعتصام يوسف، :/ دارد روشنم مي/ نفراتياد بعضي 
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كه اولين مجلة ادبي ايران به نام بهار را با گرايشي           )  ق . ه ـ۱۳۵۶-۱۲۹۱(ميرزا يوسف اعتصام الملك     
 و نيمـا ققنوسـي اسـت كـه     رود عنقايي است كه به كوه قـاف مـي       كند،    غالب به ادبيات فرانسه منتشر مي     

هاي شعر از ميان  افكند تا جوجه هاي آتش فرو مي درون خويش، خود را در ميان شعلهمست از رنجهاي 
هـاي    ققنوسي كه مرگ او تولد ققنوس     . مرگ اعتصام الملك، تولد ققنوس است     . خاكسترش به درآيند  

  ).۲۶: ۱۳۷۷پورنامدارايان، (ديگر خواهد بود 
   عناصر اساطيري-ج 

. شود  نهاي جمعي است كه در يك چيز يا يك فرد فشرده مي           اسطوره، عصاره باورها و عقايد و آرما      
هاي پـرورش اسـطوره در ادب      از اين لحاظ فرهنگ و ادب فارسي يكي از مهمترين خاستگاهها و زمينه            

گرايـي آن دو       روح اسـطوره   ،جهاني است و از آنجا كه هميشه ادبيات ايراني در پيوند با دين بوده است              
او . در شعر نو فارسي، نيما آغازگر اسطوره آفريني نوين است         ). ۱۷۰ :۱۳۸۰محبّتي،  (چندان شده  است     

گيـرد و بـيش از آنكـه از        هـاي كهـن را كمتـر بـه كـار مـي              در قياس با اخوان و شفيعي كدكني اسطوره       
هاي پادشاه فتح و      گرچه اسطوره . زند  سازي مي   تصاوير اساطير كهن استفاده كند، خود دست به اسطوره        

ايـن  . هـاي جديـد بـدل شـده اسـت            اما بسياري از شـعرهاي وي بـه اسـطوره          ؛يرينه دارند ققنوس سابقه د  
هـاي    هاي عام بـشري در قالـب پديـده          وي به تجربه  . ها ساخته خيال خود شاعرند و سابقه ندارند         اسطوره
و ...) .داروگ، توكـا و   (رود، كوه، پرنده، درخت، شب، ناقوس، صـبح، مرغـان مختلـف ماننـد               (طبيعي  

و نـه عـالم غيـر       (بخشد و آنها را از واقعيت به فراسوي واقعيـت             كيفيتي نمادين مي  ) ، صبح   شب(ا  ه  زمان
در فضاي كوهستانهاي . گيرد اي جادويي در آنها شكل مي اي كه درونمايه دهد به گونه سوق مي) واقعي

ن پيوند دارد؛ مانند    شنود كه با ازليت جا      ها و درختها صداهايي مي      ها و كوه    شمال در ميان بادها و گردنه     
 بخـشد   نـد و جـان اسـاطيري بـدانها مـي          گزي  ها را بر مـي      ها و پديده    ترين واژه   نيما طبيعي . »صداي ري را  «
هـاي   پذيري نيما از دو منبع مهم ديگـر، يكـي اسـاطير و افـسانه               تأثير ،گفتني است ) ۲۸۹: ۱۳۸۶فتوحي،  (

ا عرفاني، اگر بيشتر از شعر فرانـسوي نباشـد،          هاي اخلاقي ي    كهن و ديگر شعر نمادگراي عرفاني و تمثيل       
 ديگري كه بـا ديـد اسـاطيري و روح اسـاطيري              در مورد نخست، فراواني نمادها و تصاوير      . كمتر نيست 

 او در   ،گذارد، ضمن اينكه ممكن اسـت       گونه در اشعار او آمده، ترديدي در وجود اين اقتباس باقي نمي           
 شاهنامه فردوسي يا ديگر آثار حماسي و يا مستقيماً از خود             بويژه ؛اين خصوص از متون حماسي پارسي     

كه اين امر بيشتر ممكـن  (آيند  در شعر او نه تنها جانوران به سخن در مي      . اساطير ايراني تأثير گرفته باشد    
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 بلكه عناصر طبيعـي و بيجـان همچـون ابـر،         ؛)هاي عرفاني باشد    است تحت تأثير فابلهاي اخلاقي و تمثيل      
، رود، كوه و نيز گياهان و درختان گوناگون چونان در جهان زنده، بيـدار و گويـاي اسـاطير و     باد، باران 

 مـرتبط بـا      علاوه بر اينها شاهد چندين عنـصر كـاملاً        . شوند  اي گويا و آدم وار ظاهر مي        ها به گونه    افسانه
ها، ققنـوس و سـيمرغ      ، پريان، اژد  )ديو دروغ و پليدي   (= اي همچون ديو دروج       عوالم اساطيري يا افسانه   

همچنين توصيفاتي فراوان از پديدارهاي طبيعي در اشعار نيما هست كه هر چند بدون ذكـر نـام،                  . هستيم
بـا دَمـش خـشك و       «كـه   » برفراز دشـت  «باد اژدها گونه در     : براي نمونه . شبيه موجودات اساطيري است   

همچنان كـه در    (كند    را نابود مي   يعني مظهر زندگي و زايندگي       ؛هر گونه گياه  » عبوس و مرگ بار آور    
اي سياه با دندانهايي سپيد درچند مورد، از جمله  ، تصوير آسمان به صورت ديو گونه)اساطير آمده است

اگر هم  » همسايگان آتش «و برداشتي اساطيري از آتش در       » ...برفرازدودهايي«و  » پادشاه فتح «در ابتداي   
گيـري از اسـاطير كـرد، دربـاب مجموعـة ايـن عناصـر                 ه بهره بتوان ترديدي در انتساب اين يا آن مورد ب        

  ).۱۵۰-۱۵۱: ۱۳۸۳حميديان،( توان نمي
شعرهايي ماننـد نـاقوس، مـرغ آمـين، مـرغ      . پردازد سازي مي علاوه بر موارد فوق نيما خود به اسطوره   

 ذهنـي و    ها گـاه كـاملاً      اسطوره«. مجسمه، هيبره، ماخ اولا ودهها شعر ديگر از او ساخت اساطيري دارند           
 ،انـد  اند و وجود عيني و خارجي ندارند مانند سيمرغ و قاف، و گاه نيمـه تـاريخي و نيمـه عينـي                      برساخته

 ماننـد   ،گيـرد   اي به خـود مـي         اند كه رنگ اسطوره     مانند جمشيد و ضحاك و رستم و گاه كاملاً تاريخي         
هاي نيما بيـشتر از گونـة نخـست          در اين ميان اسطوره   ). ۱۷۰: ۱۳۸۰محبتي،  (و ديگران   ) ع(مسيح و علي    

 ةدر زمين ـ . ها ساختة تخيل نيرومنـد خـود شـاعر اسـت            البته بايد توجه داشت كه بيشتر اين اسطوره       . است
هـايي   هاي نيمه تاريخي و نيمه عيني بايد گفت كه وي كمتر به اين مـسأله پرداختـه و شخـصيت                اسطوره

» خانة سـر يـويلي    «اما در شعر بلند     . خورد  به چشم نمي  در شعر او    .. .مانند رستم و افراسياب و اسفنديار و      
هـا، و وسوسـة    عشق به حق و راستي و تحمل همة تلخكـامي     : محل كشاكش دو نيروي متضاد است     «كه  

درد   غريزي در انديشة خويش بودن و به جمع عيش و عـشرت جويـان عاليمقـام و شـهرت طلـب و بـي                       
 در شبي طوفاني و صعب به خانة سريويلي كه در گوشة             شيطان كه  .)۹۲: ۱۳۷۷پورنامدارايان،  (» پيوستن

رغم مقاومتي كه سريويلي در مقابل شـيطان از           جويد و سرانجام علي     ، پناه مي    روستايي انزوا اختيار كرده   
بـرد و چـون       آلود خود را مي     هاي خون   جويد و با سر دندان ناخن       دهد، به خانه وي راه مي       خود نشان مي  

اي به خانه درنيايد  كند تا بيگانه  كارد و درخانه را با سنگ و كلوخ مسدود مي           خنجرهايي در پس در مي    
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/ ليك ناخنهاي دست و پـاي و موهـاي تـن او           « و   سازد  ي براي خود مي     كند و بستر    يو موهاي تنش را م    

خورد و بر كتـف او بـه سـبب بوسـة      ؛ يادآور داستان ضحاك است كه فريب ابليس را مي         »مارها گشتند 
  .رويد ومار ميابليس، د

ظاهراً نماد گذشـتن از همـه چيـز در راه    ) يگانه ابزار ارتزاق او(دام و قلاب » مانلي«در شعر «همچنين  
: ۱۳۸۳حميـديان،  (» ايـم  عشق و جمال است كه به شكلي در ماجراي شيخ صـنعان بـا دختـر ترسـا ديـده                   

۲۳۶.(  
اين شخصيت ديني را كه » دانيال«لند در مورد نمادهاي ديني و تاريخي بايد گفت كه نيما در مثنوي ب

موضوع آن را از داستانهاي تورات برگرفته، عنوان شعر خود قرار داده و آن را مربوط به زمان پادشاهي                   
  .دارا دانسته است

هر چنـد در ميـان اشـعار        . وي از شخصيتهاي اسلامي در شعر خود به عنوان نماد استفاده نكرده است            
اي كـه وي در روز عيـد          از جملـه قطعـه    . خورد  به چشم مي  ) ع(ت علي   وي، شعرهايي در ستايش حضر    

  :گفته، به مطلع) ع(غدير در مدح مولاي متقيان علي 
 ام   گفتي ثناي شاه ولايـت نكـرده       -
  

 هر ستايش و حد ثنا علي است       بيرون ز   
  )۸۷۱: ۱۳۸۶نيمايوشيج، (              

  :سروده به مطلع) ع(تاي كه در وصف بهار و منقبت آن حضر و نيز قصيده
  بــاز آمــد نــوروز دلبــر و ســاغر-
  

 زان گشت همه باغ پر از ساغر و دلبر          
  )۸۸۹همان، (                             

گر شخصيتهاي ديني و مذهبي براي سـاختن نمـاد در شـعر             ياما هيچگاه از شخصيت آن حضرت و د       
  .خود استفاده نكرده است

  آواها  نام-د
هـاي   گيـري كامـل از طبيعـت و واژه    ي مهم شعر نيما يوشيج آن است كه وي با بهره  يكي از ويژگيها  

كند و بدين وسيله شعر خـود را بـه طبيعـت     محلي، از نام آواهاي طبيعي نيز جهت نمادسازي استفاده مي       
ي خـوب ب ، زبان يعني صداهاي طبيعي، توانسته است       او با به كارگيري منابع اصيل     . كند  تر مي  بسيار نزديك 

حالات و عواطف و حركات اشيا و حيوانات را القا كند و در ضمن موسيقي خاصي هم به كـلام خـود                      
شـعر بايـد از راه آهنـگ كلمـات، حـالات روحـي و              «زيرا شعراي سمبوليست معتقد بودند كـه        ؛  ببخشد
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شـيوة  ). ۲۹۵: ۱۳۸۵داد،  (» احساساتي كه امكان بيان مستقيم آنها نيست به خواننده يا شنونده القـاء كنـد              
نيما در اين خصوص آن است كه نخست به صاحب صدا با توجه خصوصيات و ويژگيهـايي كـه دارد،                    

بخشد و آنگاه صداي حاصل از آن شيء يا پديـده طبيعـي را بـه صـورت نمـاد بـه كـار                       نمادين مي   جنبة
  :گيرد، به عنوان نمونه مي
چه .. .دينگ دانگ ... / ن خاكستر هوا  بشكافته است خرم  / در خلوت سحر  /  بانگ بلند دلكش ناقوس    -

  ).۵۰۴ :۱۳۸۶نيمايوشيج (كي مرده؟ كي بجاست؟ ! ناقوس/ صدا ست 
هاي تازه و انقلابي است كه بـه وسـيلة شـاعر و روشـنفكران                 در اين شعر، بانگ ناقوس سخنان و انديشه       

ن را با اوضاع سياسي و      كند و آنا    گردد و بتدريج در ميان اقشار مختلف جامعه نفوذ مي           اي مطرح مي    جامعه
  ). ۱۰۷: ۱۳۷۷پور نامدارايان، (آورد  اجتماعي جامعه آشنا ساخته و زمينة جنبش و قيام آنان را فراهم مي

 ).۶۲۵: ۱۳۸۶نيمايوشيج، .. (.از درون نهفت خلوت ده/ خواند خروس مي! قوقولي قو -

بانـگ  . ح و روشـنايي اسـت    شود كه بشارت از فرارسـيدن صـب          اين شعر نيز با بانگ خروس آغاز مي       
بانگ خـروس در ايـن شـعر همچنـين          . م اميد نيما به بهبود و تحول اوضاع اجتماعي است         خروس، تجسّ 

تــر از بانــگ نــاقوس در شــرايط اقليمــي و فرهنگــي ماســت   تــر و واقعــي تــر و مناســب بــسيار صــميمانه
  ).۱۰۸: ۱۳۷۷پورنامداريان، (

  :گويد مي» در شب تيره« و نيز در شعر 
زيـك و   / دهد آهسته صـفا     / وندر آن دام دل افسايش را       /  تيره چو گوري كه كند شيطاني        ر شب  د -

 ).۶۶۵: ۱۳۸۶نيمايوشيج، (اي نيست كه بگذاردم آسوده بجا  لحظه/ زيك زايي. زيك

 :و نيز در شعر چراغ
 ).۷۳۱ ،همان(هر دم سماجتي است/ در آخرين دم سوزش/ چراغ را ...پيت پيت -

  :سيوليشهو نيزدر شعر 
 ،همـان (روي شيـشه  / »سيوليـشه «/ زنـد   نك مي / در اين كران ساحل و به نيمه شب       / تيك   تي تيك تي   -
۷۷۹.(  

  :گويد مي» شب پرة ساحل نزديك«و در شعر 
كوبـدم بـر      دمبدم مي / شب پرة ساحل نزديك   / گم كرده راهش در شب تاريك     .. .! چوك و چوك   -

  ).۷۷۴ ،همان(پشت شيشه 
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  :سرايد مي» ري را«و در شعر 

در / برق سياه تابش تصويري از خـراب      / از پشت كاج كه بند آب     / آيد امشب   صدا مي .. .»ري را  «-
  ).۷۶۳همان .. (.خواند گويا كسي است كه مي./ كشاند چشم مي

اي بـسيار دور بـه گـوش          صوتي است كه از اشعار دسته جمعـي گروهـي از مـردم از فاصـله               » ري را «
 ؛داننـد كـه شـعار دسـته جمعـي گروهـي از مـردم         مـي  ، باشـند   اي داشته   ربهكساني كه چنين تج   . رسد  مي

 .رسـد  به گوش مـي » ري را... ري را«بخصوص در سكوت شب از دور مفهوم نيست و به صورت آواي             
در اين شعر بنـد آب نمـاد گروهـي انـدك و گسـسته از جمـع مردمنـد كـه آنهـا را بـه منظـور خاصـي                               

انـد تـا حقانيـت خواسـتها و شـعارهاي             عاري را در دهانـشان گذاشـته      اند و ش ـ    زورمداران گرد هم آورده   
خواستها و شعارهاي اين    . مشترك خود جوش درياي جامعه را مخدوش كنند و آنان را پراكنده بنمايند            

گروه كوچك، شعارها و خواستهاي خودشان و مردم نيست؛ خواستها و حرفهاي مردمي نمايان وابـسته                
پـور نامـداريان،   (شود تا موجه و مردمي بنمايـد    يده از درياي خلق عنوان مي    است كه از زبان گروهي بر     

۱۳۷۷ :۳۵۰.(  
  :»كار شب پا«و در شعر 

  ).۶۱۳: ۱۳۸۶نيمايوشيج، (آيد به دماغ  بوي از پيه مي/ » سي كله« پك و پك سوزد آنجا -
وايـي مناسـب و     كه نام سگ شب پا است با توجه به صداي سگ، نام آ            » دالنگ«و باز در همين شعر      

  :با مسماست
  )۶۱۴ ،همان! (»دالنگ«. سگ خود را به بر خود/ زند او  صدا مي» !دالنگ! آي دالنگ «-

  :»آقا توكا«و نيز در شعر 
چه ! آقا توكا! دو دوك دوكا «: /شود آوا   از مردمي در درون پنجره بر مي      / بود   هم از آنگونه كان مي     -

  .)۶۵۳ ،همان. (ب، نه زو بر جاي خود چيزي قرارشدر اين تاريك دل ش/ »كارت بود با من؟
   نمادهاي پراكنده-ه 

. انـد  برخي ديگر از نمادهاي شعري نيما كاربردي كم و اندك دارند و گاه يكبار بيش بـه كـار نرفتـه             
بعضي از آنها مربـوط  . كنند اين گونه نمادها در ارتباط با ساير اجزاي شعر است كه جنبة نمادين پيدا مي      

، فلاخـن، تيـردان،     )۳۶۴(، شمـشير و كمـان     )۳۳۵(ه كمـان  چلّ ـ: ارها و سلاحهاي جنگ اسـت مثـل       به ابز 
 جـام،    ابـزار طـرب و موسـيقي اسـت از قبيـل              و برخـي ديگـر مربـوط بـه        .. .و)۷۵۴(، پتـك  )۷۵۵(زنجير
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و برخـي ديگـر     ... .و) ۶۱۲(، طبـل  )۶۷۹(، نـي، آواي نـي     )۴۷۷(، آواي جـرس   )۶۹۰(، جـرس  )۴۶۹(بربط
، قباي  )۴۴۰(و بعضي نمادهاي ديگر مانند سفال     ) ۷۷۸(ست از جمله رنگهاي زرد و قرمز      مربوط به رنگها  

  ....و)۳۸۴(هاي سرد ، آب بيني، عطسه)۳۴۷(ژنده
  

  گيري نتيجه
شعر سمبوليك نيمـا بـا سـرودن ققنـوس          .  در شعر معاصر فارسي است     يسم اجتماع ينيما بنيانگذار سمبول  

ر جهان بيني و نگرش خاص نيمايوشيج به زنـدگي، طبيعـت و بـه            البته اين مسأله ناشي از تغيي     . شروع شد 
 بويژه استفادة نمادين از عناصر طبيعت، بر قـدرت زبـان بـراي          ؛وي با استفاده از سمبول    . تبع آن شعر بود   

او بـا عقيـده بـه تعهـد شـعر در بيـان حقـايق               . ها و معاني و مفاهيم شعري خويش افزوده است          بيان تجربه 
 بلكـه در    نتزاعـي و گسـسته از طبيعـت و زنـدگي؛           از سمبول را نه براي بيـان مفـاهيم ا          اجتماعي، استفاده 

گيـرد و از طريـق    خدمت واقعيتهاي زندگي و حفظ جريان طبيعي بيان در خلاقيت شاعرانه بـه كـار مـي               
سرچشمة اغلب نمادهاي او    . كند  توصيف پديده هاي طبيعي امكان تغيير و تأويل نمادها را نيز فراهم مي            

برخي ديگـر   .  يعني مناطق جنگل و كوهستاني اطراف يوش است        ؛ع و گوناگون آن   بيعت و مناظر متنوّ   ط
البته اغلب نمادهاي او جنبة ابداعي و . از نمادهاي وي ريشه در سنت و اجتماع و فرهنگ گذشتة ما دارد

زه و اجتمـاعي    كنـد، مفهـومي تـا       حتي اگر هم از نمادهاي اساطيري و سنتي اسـتفاده مـي           . ابتكاري دارد 
گفتنـي اسـت   . از نمادهاي جانوري نيز بـسيار بهـره گرفتـه اسـت     . دهد  ها مي   متناسب با فضاي شعر به آن     

كنندة شـخص    اغلب نمادهاي جانوري او هم برگرفته از محيط زندگي وي است و برخي از آنها تداعي               
 بـه صـورت نمـاد اسـتفاده         وي حتي از نام آواهـا نيـز       . ها و يا واكنشهاي اوست      شاعر و چگونگي انديشه   

 بـويژه اصـواتي كـه از گياهـان و           ؛او گوشي بسيار حساس نسبت به صداهاي طبيعـي داشـته          . كرده است 
  .خيزد پرندگان در فضاي خاموش جنگلها بر مي
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